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ادبیات و هنر

حــالا بایــد »عصرهــای کریســکان« را هــم بــه فهرســت کتاب‌هــای 
موفــق دربــاره رزمنده‌های غرب کشــور اضافــه کرد. تعدادشــان هم 
کــم نیســت؛ آن‌قــدر سلحشــوری کرده‌انــد مردمــان آن دیــار کــه در 
چند کتاب هــم نمی‌شــود به طــور کامــل روایت‌شــان کــرد.  پیش از 
عصرهــای کریســکان در ســال‌های اخیــر کتــاب »فرنگیــس« نیــز از 
مقاومت مــردم غرب کشــور بســیار موردتوجه قــرار گرفــت و ازقضا 

رهبر انقــاب نیــز بــا نویســنده و راوی آن دیــدار کردنــد. فرنگیس را 
مهنــاز فتاحی نوشــته بــود؛ کتابی کــه روایــت دلیری‌هــای فرنگیس 

، شیرزن خطه گیلان‌غرب بود.   حیدرپور
فرنگیــس بارهــا چــاپ و خوانــده شــده اســت؛ کتابــی در ســتایش 
دوران  در  بعثــی  مهاجمــان  برابــر  در  ایرانــی  زنــان  مقاومــت 
 دفاع‌مقــدس و نمایان‌گــر مجاهدت‌های کردهــا در مقابــل بیگانه. 

علاوه‌بــر ایــن ‌دو از کتــاب »دادا« نیــز می‌تــوان دراین‌بــاره یاد کــرد؛ از 
. دادا مجموعه‌ای از داســتان‌های کوتاه  مقاومت مردم غرب کشــور
از دوران جنــگ از خاطــرات عــزت قیصــری اســت کــه بــا زبانی ســاده 
«، »جنگجــو«،  و روان نگاشــته شــده‌اند. »رگ‌هــای آویــزان«، »چــادر
«، »گردنــه گاران«، »اعزام از  »نبض معلم«، »میــن تخم‌مرغــی«، »تــرور
ســنندج«، »ســقفی هلالی«، »مقنعه«، »پناهگاه«، »گیسوان بافته«، 
»زغــال«، »بــرگ درخــت«، »ننــه درختــان«، »ســفره مــولا«، »دســتان 
تــاول‌زده« عنوان‌هــای برخــی از داســتان‌های ایــن کتــاب هســتند. 
این داســتان‌ها با هدف روایت‌کردن زندگی واقعــی و بحران‌های آن 

دوران برای مخاطبان به‌ویژه جوانان نگاشته شده است.

مدتــی اســت پــارک خانــه هنرمنــدان ایــران از نهال‌هایی بــه یــاد هنرمنــدان و مفاخر 
 هنر میزبانی می‌کنــد. در تازه‌ترین مورد، قرار اســت امــروز صبح، نهالی به یــاد زنده‌یاد 
ج شــعبانخانی در خانه هنرمندان ایران کاشــته شود؛ آهنگســاز و خواننده‌ای که  تور
خالق بســیاری از خاطره‌انگیزترین آثار موســیقی پــاپ در چند دهه اخیر بوده اســت. 

خبر را گلناز عالین، همســر شــعبانخانی بــه جام‌جــم داده و دراین‌بــاره می‌گوید: »قرار 
ج در پارک بهجت‌آباد کاشــته شــود اما با شکل‌گیری مجموعه‌ای  بود نهالی به یاد تور
از نهال‌ها برای مفاخر هنر در پارک خانه هنرمندان، قرار شــد آنجا ایــن اتفاق بیفتد«. 
آن‌طور کــه عالین به جام‌جم می‌گوید، این نهال امروز دوشــنبه 18اســفند، ســاعت11 

ج شــعبانخانی در حــد فاصل تالار هنــر و تماشــاخانه ایرانهشــر و به همت  به یاد تــور
شــهرداری منطقــه6 تهــران کاشــته خواهــد شــد. در عیــن حــال قــرار اســت کتــاب 
ج شــعبانخانی در قالــب کتابــی بــا عنوان  گفت‌وگــوی بلنــد کیــکاووس زیــاری بــا تــور

»همسفر تنها نرو« در انتشارات افراز منتشر شود. شعبانخانی 18 آذر98 درگذشت.

ج شعبانخانی کاشت نهالی به یاد تور

یظ رهبر معظم   کتابی که امــروز تقر
اسمر رویانیان

جام‌جم

ــده،  ــ ــر آن رونـــمـــایـــی ش ــ ــــاب ب ــق ــ ان
خــاطــرات امیر سعیدزاده اســت به 
. نویسنده  قلم کیانوش راغب‌گلزار
ــرد  ــاد اســــت؛ ک ــ ــدآب ــ ــــل اس کــتــاب اه
ــا محسوب  ــک‌ه ــان و فــرهــنــگ از ل ــ ــاظ زب ــح ــا بــه ل نــیــســت امـ
می‌شود. راغب‌گلزار نیمه‌اول سال 1357 را در همدان درس 
می‌خواند و نیمه دوم در کرمانشاه. به محض این‌که سپاه 
تشکیل شد، وارد سپاه شد و جزو اولین گروه‌های اعزامی به 
یان مبارزات و همکاری با سپاه در  جبهه‌های نبرد بود. در جر
حین بازگشت به پشت جبهه به همراه برادرش و حسن مراد 
یسکان  مرادی اسیر گروهک کومله شد. کتاب عصرهای کر
بی  ــارت اســت و البته شرایط شهرهای غر ــت او از ایــن اس روای

کشور در بحرانی‌ترین روزهای انقلاب. 

 چه شد سراغ این داستان رفتید؟
در دل دفــاع مقدس موضوعات دیگری هم بود که برخی 
ریــشــه در گــذشــتــه داشــتــنــد مــانــنــد غــائــلــه کــردســتــان که 
ــای ضــدانــقــاب شهرها و پــادگــان‌هــا و... را تصرف  ــروه‌ه گ
کرده و اموال و ادوات نظامی را غارت کرده‌بودند. در منطقه 
کــردســتــان، آذربــایــجــان‌غــربــی و قــســمــت‌هــایــی از اســتــان 
کرمانشاه با ناامنی، اغتشاش و شــورش عمومی روبــه‌رو 
بودیم و جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و مــرزهــای غربی 
کشور دچار مشکل جدی شده‌بود. از یک‌سو رزمندگان از 
پشت سر مورد هجوم ضدانقلاب قرار می‌گرفتند و از سوی 
ــادی بــه مـــردم محلی زد؛  دیــگــر ناامنی منطقه خــســارت زیـ
ضمن این‌که مواجهه منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و دیگر 
گــروه‌هــای ضدانقلاب با یکدیگر و بــرخــوردهــای متعارض 
ــن موقعیت به‌نظرم  آنــهــا، مـــردم را ســردرگــم کـــرده‌بـــود. ای

می‌توانست بستر جذابی برای نوشتن کتاب باشد. 
ح دهید.   کمی از این وضعیت سردرگمی برایمان شر

حــزب کومله می‌گفت شما حــق نــداریــد نــمــاز بخوانید، 
حق ندارید به امــورات مذهبی بپردازید، باید کمونیست 
باشید. دموکرات می‌گفت ما باید از ایــران جدا بشویم. 
ــراد و  منافقین و سلطنت‌طلب‌ها هــم دنــبــال جــذب افـ
اشرار فراری بودند که حکومت مورد نظر خودشان را به‌پا 
کنند. در این آشوب و به‌هم ریختگی، مردم نمی‌دانستند 
باید تابع کدام گروه و کدام قانون باشند. امروز به مسجد 
می‌رفتند، نماز می‌خواندند و فــردا به جرم نماز خواندن 

دستگیر می‌شدند. 
ــه عــوامــلــی بــاعــث تکثر ایــن  ــاب چ ــق  قــبــل و بــعــد از ان

گروه‌ها شده‌بود؟
ایـــن تــکــثــر ســابــقــه تــاریــخــی داشــــت، یــعــنــی از زمــانــی که 
قاضی‌محمد در مهاباد اعــام خودمختاری کرد و توسط 
رضاشاه سرکوب شد، تکثر آغــاز شده‌بود. تکثر در این 
منطقه ریشه ناسیونالیستی و خودمختاری داشــت و 
طبیعتا کردستان ایــران هم همچنان در ایــن کشاکش 
حضور داشت. به‌عبارتی ملت کرد احساس می‌کرد که در 
طول تاریخ در حق آنها اجحاف شده و سرکوب شده‌اند. 
ایـــن مــاجــرا بیشتر از هــرچــیــز بــه ظــلــم و ســتــم حکومت 

پهلوی برمی‌گشت و این‌که انقلاب اسلامی بــرای ملت 
کــرد یک فرصت محسوب می‌شد که متاسفانه همین 
فرصت هم از مرد کرد دریغ شده‌بود و سعی در سرکوب 

آن داشتند. 
 مــواجــهــه مـــردم بــا انــقــاب اســامــی چگونه بــود و چه 

نسبتی تعیین کردند؟
گــروه‌هــای مختلفی از مــردم وجــود داشتند امــا اکثریت 
مردم کردستان در جبهه نظام و انقلاب بودند. گروه‌هایی 
بــا حــمــایــت‌هــای ماموستاها شکل گــرفــت و گــروه‌هــای 
دیــگــری بــه نــام اســام سنتی کــه طــرفــدار انــقــاب بودند. 
ایــن‌طــور نــبــود کــه هــمــه مـــردم بــه ســمــت گــروهــک‌هــای 
منافق بــرونــد امــا گــروه‌هــای ضــدانــقــاب بــا ظرفیت‌های 

ظاهری، جوانان را بیشتر تحریک می‌کردند. 
ــت گـــرفـــتـــن و  ــ ــه‌دسـ ــ ــدن لــــبــــاس و دشــــنــــه بـ ــ ــی ــ ــوش ــ پ
ــرد و مــقــرهــای اشــتــراکــی، یک  مــأمــوریــت مختلف زن و م
ــه هــیــجــان  ــود کـ ــ ــای ضـــدانـــقـــاب ب ــ ــروه‌ه ــ ــای گ ــه‌هـ ــاذبـ جـ
ایــجــاد مــی‌کــرد و متأسفانه برخی جــوانــان بــه سمت آنها 
ــن کــوچــه پــس‌کــوچــه‌هــا و  کشیده شــدنــد. مــن در دل ای
روســـتـــاهـــایـــی کـــه بـــه‌عـــنـــوان اســـیـــر گــشــتــم، نــگــاه‌هــای 
ــردم و بــرخــوردهــا و کمک‌هایی کــه بــه مــا مــی‌کــردنــد را  مـ
ــان بــا مــا بود  ــــده‌ام و مطمئن هستم کــه مـــردم دل‌شـ دی
 ولـــی خــب بــه‌ظــاهــر احــتــیــاط مــی‌کــردنــد و مــجــبــور بــودنــد 

با آنها باشند.
 بلافاصله بعد از انقلاب نیروهای مخالف به ضدانقلاب 
ع آن زاویـــه  ــــو ــا وق ــم ب ــاب ه ــق ــا قــبــل از ان تــبــدیــل شــدنــد ی

داشتند؟
نمی‌شود گفت که ضدانقلاب بودند. خلأ و نقصان‌های 
موجود در مدیریت جامعه باعث شده‌بود که وارد میدان 
شوند و همزمان با بــروز آنها، سلطنت پهلوی متزلزل 
شده‌بود و فضا برای اظهار وجودشان بیشتر مهیا شد. 
استانداری، پادگان‌ها و سایر مکان‌ها به دست این افراد 
افتاد که به صورت شورایی آن را اداره می‌کردند اما کمی 
بعد مسائل و برخوردهای ناشایستی که با مردم کردند و 
اتفاقاتی که افتاد، درگیری‌هایی به‌دنبال داشت در حالی 
که آیـــت‌ا... طالقانی بــرای خواباندن غائله، بسیار با آنها 

همراه شده‌بود و هیاتی را به منطقه اعزام کرده‌بود. 
ع جــنــگ تحمیلی  ع بـــه قــبــل از شـــــرو  ایــــن مـــوضـــو

برمی‌گردد؟
بله، قبل از حمله عراق. 

ع شد به سمت مناطق کردنشین  ــرو  وقتی جنگ ش
رفتید؟ 

بله، وقتی که جنگ شروع شد، نیروهای نظامی و ارتشی 
و سپاه بــه سمت جبهه مــریــوان رفتند و همین باعث 
تعارض شــد. ضدانقلاب‌ها می‌گفتند سپاه از قــرار خود 
ج شـــود. خب،  عـــدول کــرده‌اســت و نباید از پــادگــان خـــار
سپاهی‌ها می‌خواستند به مرز بروند و با دشمن بجنگند. 
همین باعث شد که دوباره تنش‌ها پررنگ شود و دست 

به اسلحه بردند و شروع به جنگ مسلحانه کردند. 
ــود ســـپـــاه در پـــادگـــان  ــ ــرار ب ــ ــه قـ  کــمــتــر شــنــیــده‌ایــم کـ

مستقر باشد.

اصلا فلسفه این‌که پیشمرگان مسلمان ایجاد شد به 
این علت بود که قــرار شده‌بود سپاه در پادگان مستقر 
باشد. حسن‌نیت، سپاه را مجبور به ماندن در پادگان‌ها 
ــرد. شــهــیــد مــحــمــد بـــروجـــردی، ســـازمـــان پیشمرگان  ــ ک
مسلمان کرد را ایجاد کرد. ایشان گفت معتقد بود حالا 
که سپاه نمی‌تواند بیرون بیاید، مردم خودشان می‌توانند 
از خــودشــان دفــاع کنند و ایــن مبنای تشکیل سازمان 

پیشمرگان مسلمان کرد شد.
 پس یک تفاوت خیلی مشخصی جنگ و مرزهای ما در 
مناطق کردنشین با جنوب داشــت. آن هم این بود که ما 

هم صدام و عراق را داشتیم و هم گروهک منافق. 
بله. وقتی کــه مــا وارد مــریــوان شــدیــم، بــا وجـــودی کــه به 
مــریــوان از نظر امنیتی قــوم غــرب می‌گفتند ولــی شب‌ها 
ــد. روز منطقه در دســت سپاه  واقــعــا نمی‌شد بــیــرون آم
ــت منافقان؛ حتی در کوچه‌های  ــود و شــب‌هــا در دس ب
شهرها جــرات نمی‌کردی بیرون بیایی، چون مثل سایه 
دنبال نیروهای نظامی- امنیتی بودند. یعنی رزمندگان 
هم باید در مرز عراق می‌جنگیدند و هم حواس‌شان به 
پشت سرشان باشد. منافقان جسارت جنگ روبــه‌رو را 
نداشتند و همیشه کمین می‌کردند و در کوره‌راه‌هایی 
کـــه یـــک بــســیــجــی و یـــک ســـربـــاز خــســتــه مـــی‌خـــواهـــد به 

خانواده‌اش سر بزند کمین می‌کردند. 
 شما 10 ماه آنجا بودید و بعد اسیر شدید؟ 

من البته 10 مــاه بعد از شــروع جنگ اسیر شــدم. دو ماه 
ــودم و بعد عملیات شــد و بعد از عملیات  در مــریــوان ب
مــجــروح شــدم و تقریبا مــردادمــاه ســال 1360 بــود کــه ما 
را در راه برگشت در مسیر بین مــریــوان و سنندج در 
مینی‌بوس اسیر کــردنــد. بــه دلیل عمل چشمم باید از 
مریوان به بیمارستان سنندج می‌رفتم. در مینی‌بوس 
عــادی نشسته‌بودم. در مسیر روستایی به نــام جانوره 

بعد از پیچ معروف روستا، کمین زدند و اسیر شدیم.
 شما اسیر دموکرات شدین؟ 

نه، ما اسیر حزب کومله بودم.
 با امیر سعیدزاده، راوی کتاب هم در آنجا آشنا شدید؟ 

مــردادمــاه اسیر شدم ولی با آقاسعید مرودشتی تقریبا 
ــدم. از مـــریـــوان پــیــاده آمــدیــم تا  ــ در زمــســتــان آشــنــا ش
پشت سنندج و از پشت سنندج هــم پــیــاده رفتیم تا 
بوکان و از بوکان تا سردشت؛ همه این پیاده‌روی‌های 
شبانه‌روزی 45 روز طول کشید. همه راه را پیاده رفتیم تا 
به سردشت رسیدیم. راه می‌افتادیم تا ظهر می‌رسیدیم 
به یک‌روستایی، بعد ما را به زور داخــل خانه‌های مردم 

می‌بردند و ناهار و شام می‌خوردیم.
یسکان« از خطرات خودتان با آقای   شما در »عصر کر

سردستی چیزی ننوشتید و ایشان هم چیزی نگفتند؟!
ــردازم. ایــشــان  ــ ــپ ــ مـــن نــمــی‌خــواســتــم خــیــلــی بـــه خــــودم ب
می‌خواستند در مــورد من بگویند ولــی خــب، یک مقدار 
به نظرم خوشایند نبود. درواقــع من کمک‌شان کردم که 
فرار کنند و در آن ماجرا پا روی شانه‌های من گذاشتند و 

فرار کردند. 
 پس فردی که در کتاب گفته می‌شود فرار نمی‌کند خود 

شما هستید؟
بله. چــون مــن آن‌مــوقــع نمی‌دانستم کــه بـــرادرم شهید 
شده‌است. آقای یدا... مطلق معلمی از قم هم با ما اسیر 
ــردم و گفتند اگــر بــروی  بــودنــد. مــن بــا ایــشــان مــشــورت ک

ممکن است برادرت را اعدام کنند.
 پس خود شما هم یک پای ماجراهای روایت‌شده در 

کتاب هستید.
زمانی که آقای سعیدزاده را به زندان آوردند فضا به‌شدت 
ــود. چــون منافقین  خشن، خشک، بـــی‌روح و رعـــب‌آور ب
 بــــرای ایـــن‌کـــه بــچــه‌هــا را بــتــرســانــنــد مــعــمــولا هـــر مــاهــی 
دو ســه نفر را مــی‌بــردنــد اعـــدام مــی‌کــردنــد. فــضــای زنــدان 
به‌شدت امنیتی و ترسناک بــود و بین ما کسانی بودند 
که خبرچینی می‌کردند؛ یعنی یک نماز خواندن را فوری 
گزارش می‌دادند و همان نماز خواندن ممکن بود باعث 
اعــدامــت شـــود. آقـــای ســعــیــدزاده هــم احتیاط مــی‌کــرد و 
اصلا نمی‌گفت که کی و چه‌کاره اســت. ما فکر می‌کردیم 
او هم مثل بقیه محلی‌ها دستگیر شده؛ نمی‌دانستیم 
از بچه‌های سپاه است، ولی اعتمادمان به او جلب شد. 
ح  مشخص بــود ایــشــان دلــش بــا مــاســت. وقــتــی هــم طر
ح کــرد به من گفت چــون وقتی بچه بــودم در  فــرار را مطر
ایــن روســتــاهــا دستفروشی کـــرده‌ام منطقه را به‌خوبی 
می‌شناسم. او مسلط بود و فاصله زندان تا سردشت هم 
40-30 کیلومتر بیشتر نبود. من دوســت داشتم از آنجا 
رها شوم ولی موضوع ترس از اعدام برادرم باعث شد که 

همراهش نروم ولی کمک کردم.
 بعد از آن فرار چه شد که نوبت اعدام به شما نیفتاد؟

این بستگی به رفتار دولــت داشــت. تا قبل از ما مبادله 
مستقیم می‌کردند؛ منافقین از ما گروگان می‌گرفتند تا 
طرفدارهای خودشان را آزاد کنند. تا زمان بنی‌صدر مبادله 
مستقیم صورت می‌گرفت، یعنی 10تا اسیر می‌دادند و 10تا 
تروریست خودشان را از دولــت پس می‌گرفتند؛ ولی در 

زمان شهیدرجایی دیگر مبادلات کلا قطع شد.
 چرا این مبادله قطع شد؟ 

بــه نــوعــی داشتند بــه خــودشــان و حــضــورشــان رسمیت 
می‌دادند. گویی یک گــروه رسمی هستند که می‌شود با 
آنها مذاکره کرد. ضمن این‌که نیروهای بسیجی، نظامی 
و حتی مردم محلی را دستگیر می‌کردند و توقع داشتند 
با فلان تروریست که افراد زیادی را کشته، مبادله شود. 
دولــت شهیدرجایی بــه ایــن مــبــادلات پــایــان داد و رویــه 
چنین شد اگر دولت یکی از آنها را اعدام می‌کرد، آنها هم 
اعدام می‌کردند. اگر دولت از طرفداران آنها را آزاد می‌کرد، 

آنها هم آزاد می‌کردند.
و  علی  سعید،  مثل  شخصیت  چند  شما  ــت  روایـ در   
مــصــطــفــی را کـــه شــخــصــیــت‌هــای غــیــرتــی هــســتــنــد و بـــرای 
ناموسشان و معیشت و آسایش آنان تلاش می‌کنند، به 
خوبی به غیرت جوانان کرد وصل کرده‌اید. به نظرم این هم 

یکی از ویژگی‌های خوب داستان بود. 
کردها مردمی با غیرت هستند و تعصب خانوادگی دارند. 
ایــن روزهـــا هــم شاهد همین غیرت و خــانــواده‌دوســتــی 
هستیم. کولبرها نمونه‌ای از غیرت مردمان کرد هستند 
که مثلا 200 کیلو بار را از کوه‌ها بالا می‌بردند و این به جز 
غیرت چــی مــی‌تــوانــدبــاشــد؟ مطمئن هستم اگــر شرایط 
بهتری فراهم شود، این قوم کرد و جوانان کرد بیشترین 
ــرای کشور و اقتصاد و امنیت مــا ایجاد  بهره و ثمره را ب

خواهندکرد.
یسکان« جنگ در خود شهر را به خوبی   »عصرهای کر
روایـــت می‌کند و مخاطب حــس می‌کند هیچ امنیتی در 
شهر وجود ندارد و همان‌طور که فرد به خط مقدم می‌رود و 
ــود، ایــنــجــا هــم تمام  ــ هــر لــحــظــه مــمــکــن اســـت شــهــیــد ش

خانواده انگار وسط جنگ هستند.
ــتــدای انــقــاب بحث اسلحه فـــروش و قاچاق  بــلــه. از اب
ــی‌داد، همین  خ مـ اسلحه و فشنگ و انفجارهایی کــه ر
ــراق شــهــرهــا را  ــ ــت. از یـــک ســـو ع ــ ــود داشـ ــ  احـــســـاس وج
مــورد حمله قــرار داده‌بـــود و از ســوی دیگر گروهک‌های 
ــوال مردم  منافق از ناامنی شهرها بهره می‌گرفتند و ام
را غــارت می‌کردند. ایــن احساس وقتی به اوج رسید که 

بمباران شیمیایی آغاز شد. 
 احساس خودتان به کتاب چیست؟

چینش روایـــت‌هـــا در کــتــاب بــایــد بــه شــیــوه‌ای بــاشــد و 
طــوری پــرورش پیدا بکند که یکدستی آن حفظ شــود و 
سیرصعودی و هیجانی روایت از بین نرود. برای من کل 
کتاب ارزشمند اســت؛ ولــی بــازخــورد خوانندگان نشان 

می‌دهد از آن، توقع رمان داشتند. 
من در این کتاب می‌توانستم روایت را در موقعیت‌های 
متفاوت پیش ببرم؛ بنابراین روایت داستان دست من 
نیست، دســت اتفاقاتی اســت که افــتــاده. ولــی با وجود 
ایــن فکر می‌کنم تــوانــســتــه‌ام شاکله اصــلــی داســتــانــی را 

حفظ کنم.
 کدام قسمت را بیشتر دوست داشتید؟

ــت، چون  ــرار از زنـــدان بــرایــم هیجان‌انگیز اس قسمت ف
خــودم درگیر بــودم. وقتی که ایشان رفتند تا 24ساعت 
من تب و لرز داشتم که این قضیه لو نرود. صدای پارس 
سگ‌ها که می‌آمد، من فکر می‌کردم، گرفتار شدند. ضمن 
این‌که می‌ترسیدم ایشان عامل نفوذی باشند، یعنی 
اصلا نرفته و آمده‌باشد من را لو بدهد. تمام این توهمات 
و دلهره‌ها با من همراه بــود تا این‌که روز بعد مشخص 
شد فرار ایشان موفقیت‌آمیز بوده برای من هیجان‌انگیز 

و نگرانی‌ام را کم کرد.
ــاب مــنــتــشــر شـــده و بـــه دســت  ــت  در ایـــن مـــدت کـــه ک

خواننده رسیده‌است چه بازخوردهایی داشتید؟
ــت داشــتــنــد. مــعــمــولا سیر  ــ ــان عــمــومــا دوس ــدگ ــن ــوان خ
داســـتـــان بــرایــشــان جــالــب و مــتــفــاوت بـــود. مخصوصا 
ع کردستان برایشان جالب بود چون کمتر بیان  موضو
شــده و بکر و ناشناخته‌است. ضمن این‌که می‌گویند 
خیلی نرم اطلاعات گروهک و مباحث ایدئولوژیک و... را 
ارائه کرده‌ام؛ هم اطلاعات جغرافیایی منطقه، هم مسائل 
جنگ، هم نزاع‌های درون گروهی و شرایط مردم، داستانی 
بـــودن، روایـــت تاریخی و هــم بکر بــودنــش توانسته نظر 

مخاطبان را جلب کند. 

، نویسنده کتاب »عصرهای کریسکان« به بهانه تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب گفت‌وگو با راغب‌گلزار

کردستان، ناشناخته و بکر است
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